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 چكيده

و زبان هر ملتي استيهگذشتيهبازگويند خطي هاي نسخه نسخه هاي معرفيِ. درخشانِ فرهنگ

و تمـدنِ ايـران اسـت  و فرهنگ ي نـسخه هـا.خطيِ فارسي ورق زدن برگ هايِ زرينِ زبان فارسي

دبسيخط ير كتابخان ياري يكي از ايـن.ي وجود داردبه زبان فارس گنج بخشِ اسلام آباد پاكستانه

ينسخه ها كتابي در طب از اوايل قرن هفتم هجري قمري با شمار  اين نسخه از نظر. است15597ه

و واژگان زبان فارسي حايز اهميت فراواني است، ازسويي ديگر اين نسخه متني  ويژگي هاي سبكي

ي در زمين ناشناخته  و تركيباتِ علمي است با شناخت چنين متـوني مـي تـوانه طب با اصطلاحات

اين مقاله با روش تحليل محتوا. از توانِ زبان فارسي درمعادل سازي اصطلاحات جديد بهره برد بهتر

به روش توصيفي . استنباطي تدوين شده است-و تجزيه وتحليل يافته ها

.ن فارسي، طب، گنج بخشنسخه خطي، زبا:كليدواژه ها

 مقدمه

و غبارِ زمانه. نسخه هاي خطي ميراثِ گرانبهايِ گذشتگان است ياز چهر زدودنِ گرد ه

ها مستورِ اين پري رويان با معرفي وتصحيح. است ضروري اما دشوار هرچند نهفته درخزانه

و چهره تاريخ غني زبان فارسي گوشه هايي از نسخه هاي خطي  ميراث فرهنگيزا اي نو هويدا

.گذشتگان آشكار مي شود

و بلوچستان  فصلنامة مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان

)107-130صص(1393، شماره نوزدهم، تابستانششم سال

*Email: p_mirzaie@pnu.ac.ir                      و ادبيات فارسيگروه استاديار پيام نور، سازمان مركزي ه دانشگازبان

3/12/92: تاريخ پذيرش24/12/91: تاريخ دريافت
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ويهكتابخان ي پاكستان در درج خانـ گنج بخشِ مركزِ تحقيقاتِ فارسيِ ايران  فرامـوشه

 درخشانِيهبا گشودن اين دفينه ها، چهر. بسياري را پنهان كرده است خود گنج هاييهشد

روو اين شاهدانِ خاموش آشكار ي از جملـ. شـود شن مي چراغي تابان فراراه محققان  ايـنه

و منحصر بفرد ازو گنجينه ها نسخه اي است ناشناخته  به احتمـال بـه خـطِ مولـف درطـب

مـتن ايـن. شود در اين مقاله به درستي معرفـي شـود نويسنده اي ناشناس است كه سعي مي

ي نسخ  شناساندن ايـن مـوارد بيـشتر مـد. ادبي است-خطي حاوي اطلاعات فراوان زبانيه

ي نگارند نظر هر چند كه در اين نسخه اصطلاحات وتركيبات پزشكي نيـز. مقاله بوده استه

 مختلـف كم نيست، براي نمونه عبارت هاي زير ذكر مي شود كه فقط در مورد بيماري هاي 

رمـد]رد[دمر/)57:تابي نسخه خطي،(و آب گرم را كه اندر چشم آيد باز دارد:است چشمي

و سوختن چشم  و گرم را روو سوختن ... خارش را نافع/)142:همان(بگيرد،اسپيدي چشم

و گرانــي  و ســرخي چــشم و آب دويــدن چــشم را ســود دارد ...اســت مرســپيدي چــشم

يدرحاشي)144:همان( . معرفي اين نسخه، مي توان معلومات ديگري نيز دريافت كرده

 پيشينه تحقيق

ب سـپسه همتِ پزشكان گُندي شـاپور پزشكي از علومي بود كه درجهان اسلام نخست

ها با ايـن. وتعليمات دسته يي از اين طبيبان مطلع از زبان يوناني بنيان گذاشـته شـد ترجمه

و جالينوس وجز آنان نيز  مترجمان به نقلِ كتاب هاي طبيبانِ مشهورِ دنيايِ قديم مانند بقراط

وآ« اشتغال داشتند،  ل ماسـويه وغيـره كتـاب هـاي اطباي نخستين ايراني مانند آل بختيـشوع

و هندي براي مسلمانان فراهم آوردند وطـبِ اسـلامي بسياري از منابع مختلف يوناني،ايراني

و ) 112-109: 1384براون،(».رفت سرعت پيشبه بر همين مبانيِ استوار نهاده شد

د« هرآينه يگـر بعدها بسياري از اين يافته ها را غربيان اخذ كرده وبـا پوشـشي تـازه بـه

)بيست:1353واسطي،(».ممالك به نام خود ارائه دادند

و دانـشمنداني چـون علمِ طب درميان مسلمانان از نخستين علومي بود كه رواج يافـت

و ابن سينا كتاب قانون را تدوين كردند  همچنان كه كتاب هايي به زبان. رازي كتاب الحاوي

ي شـد ذخيـر مـي نگاشـته فارسـي زبـانههايي نيز بـ كتاب گرديد، مي تدوينو عربي تاليف  ه
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تلاش دانشمندان.است خوارزمشاهي سيد اسماعيل جرجاني نمونه اي از چنين كوشش هايي

ي مسلمان به دانش پزشكي با توج  آنان به داروشناسي همراه بود، الابنيه عن حقايق الادويهه

 15597 نسخه خطـي. سي است هروي والصيدنه ابوريحان بيروني از زمره كتاب هاي داروشنا 

كتابخانه گنج بخش كه در اين مقاله معرفي مـي شـود نيـز از ايـن دسـت كتـاب هـاي دارو

.شناسي است

 معرفي نسخه

 گـنج بخـش اثـر محمـد حـسينيهدركتاب فهرست الفبايي نسخه هاي خطي كتابخان

ي تسبيحي ذيل مدخل طب دربار مـتن: طـب«: اين نسخه چنين توضيح داده شـده اسـته

ك قرن)طب، ف، نثر(كهن طبي،  ، جـدول)يك طرف جلـد نـدارد(ق،.هـ6، تحرير قديم،

طب:1384تسبيحي،(»ص 266،وشنگرف ) ذيل

است متاسفانه دركتـابِ فهرسـتِ نـسخه هـايِ 12/1/1380اين نسخه چون تاريخ خريدِ

يخطيِ كتابخان . گنج بخش از استاد احمد منزوي از آن ذكري نشده استه

يسخه باشمارن اين اول وآخـر. گنج بخش نگهـداري مـي شـوديهدر كتابخان15597ه

آنو5/17طولِ هر صفحه. نسخه افتادگي دارد   در هر صفحه طولِ نوشته. است5/12عرضِ

و عرضِ آن 12  70 در هـر صـفحه حـدودِ. سطر دارد 11 صفحههر. سانتميتر است 10 سانتيمتر

و عنوانِ 291. كلمه به كار رفته است آن40 دارو بدون رعايت الفبـا  عنـوان بـدلِ داروهـا در

و كاغذ نسخه متفاوت مـي شـود، بـه احتمـال بعـدها بـه 237 از صفحه. ذكر شده است خط

ي نسخه فاقـد شـمارةبرگ اسـت، در صـفح. نسخةاصلي افزوده شده است   اول بـا خطـيه

و وسطِ صـفحبر)احتمالاً كتابدارِ وقتِ مركزِ تحقيقات(جديد يه شـمار بالا  نوشـته شـده3ه

ي است وازآن پس تا صفح ارجاعـات ايـن(آخرِ نسخه شماره هاي پياپي نوشته شده استه

بـدون شـماره 194-193صـفحه هـاي) اساس اين صفحه شمار داده شده اسـت مقاله نيز بر 

) احتمالاً با اشتباهِ شماره گذار(.مانده است

ي نسخه شمار و ابتداي. شانزده باب دارد 15597ه باب هشتم بـين باب اول افتاده است

.باب هاي سوم وچهارم آورده شده است
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و بجوشـاندتا بـه قـوام رسـد :...نسخه آغاز شـربتي دو درم.ويك من شكر اسپيد بر وي

)3:بي تاريخ نسخه خطي،(دربيست درم كار برد

و مغـز تخـم خربـزه از هريكـي برابـر: انجام نسخه بگيرد صمغ عربي وكتيرا ونـشاسته

در. تاريخِ تأليفِ نسخه به درستي معلـوم نيـست).236:همان(بسايد وبه شيرگاو 

مهري چنين وجوددارد. متن هيچ تاريخي ذكر نشده است :دربعضي صفحات

 رسم الخط نسخه

ي متنِ نسخ ن به خطِ نسخِ متوسط بـا حـروفِ نـه چنـدا)233تا3از صفحة(نظر موردِه

: خطِ نسخه ويژگي هايِ خاصِ رسم الخط نسخِ قـديم را دارد مـثلاً. خوانا نوشته شده است

:لام آخر زاويه دار وبـدونِ پـيچِ دنبالـه بـه بـالا واز نظـر شـكل ماننـد كـاف يـا دال اسـت

ــه. ــذف ياجاب ــسياري ازمواردح ــروف درب ــاي زيروزبرِح ــه ه نقط

يو شيو ترتيب نقطه گذاري.:جاگذاشته شده است   خاص نوشـتن، خوانـدنه

و گاف با يـكسين وشين در اكثر موارد با دندانه. متن را دشوار مي كند

»ج«بـه ترتيـب بـه صـورت»پ«و»چ«. نوشته شده استسركش

و]ر[س بـه كـابـ؛)174:همـان(زنند روغن آن در وبيجكه: نوشته شده است»ب«و  ـ...بـرد  زدب

و»آنـك«،»چنانـك«،»آنـچ« صـورتِ به به ترتيب»انكهچند«و»آنكه«،»چنانكه«،»آنچه«).6:همان(

و كوفتني استآنچ: ...نوشته شده است»چندانك«  حل كردنيست حل كندآنچ بكوبد وبوپزد

؛)110:همـان(شربتي از وي دو درم بخورد به آب پخته: گفته آمده استچنانك؛)17:همان(

؛ بيارد شكر چنـدانك خواهـد)59:نهما( ترياق فاروق ساخته شد ترياق اين بودآنك از پيش

 در همه جـا»است«همزة).5:همان(ودر ديگ سنگين كند وآب ريزد چندانك شكر را بپوشد

و:حذف شده است  حل كند وبا عسل معجون كنـد شـربتي از ويكردنيستحل آنچ بكوبد

ي همچنين همـز)19:همان(.چهار مثقال نيك آيد  دراتـصال بـه كلمـات قبـل»ايـن«و»او«ه

وي: بخصوص حروف حذف مي شود  حـرف»به«) 165:همان(. معجون نهاده اندبرينونام

ي اضافه همه جا به كلم و بجايگـاهو: بعد از خود متصل نوشته شـده اسـته بوقـت بـرد
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بـه وگـاه»ت« گـاه بـه صـورت»ت«كلمات عربي مختوم بـه)27:همان(. دارد بكار حاجت

 نـسخه؛ ودر)25:همـان( استادينسختاز ديگر خشخاش شراب صفت: آمده است»ه«صورت

 ابـوبكر اخـوينيكتـب ايـن بـر: نوشته شده است»كتب« به صورت»كتاب«)85:همان(.ديگر

به قـوام: درچندمورد نسخه خط ترقين وجود دارد) 159:همان(.رحمه االله نيك مجرب است

ت لعوق تخم كتان نافع بود] برد[آورده معجون كند وبه كار  ر را وسينه وسـوخته را مر سرفه

كلمـاتي،)185:همـان(كساني را بلغم سطبر برآيد به دشواري بياردو خداوند ريو راپاك كند

كنـد گانـه جـدا: خط ترقين دارد؛ همچنين در ايـن مـورد كه زير آنها خط كشيده شده است 

ي، كه رويِ كلم)110:همان(بكوبد ات بـسياري ازكلمـ. خطِ ترقين كشيده شده اسـت»كند«ه

.دبويژه كلمـات واصـطلاحات يونـاني بـه درسـتي خوانـده نمـي شـو 

و آثارِ فراوانِ رطوبـت در جـاي جـاي آثاركِهنگي وگذرِ طولانيِ زمانه را اضافه بر پوسيدگي

و افتادگي نسخه نيز مي توان دريافت . نسخه، از جا به جايي

 جابه جايي صفحه ها

ي در صفح: اين مورد اشاره كرد از نمونه هاي جابه جايي صفحه مي توان به  آمـده84ه

معجـون را در قرابـادين جـوارش. كـه ملـك سـاخته انـد را معجون عنبركه مركـسري: است

بود مرهمه بيماري ها را كه از سردي بـود  الخسروي المعروف بجوارش العنبرمي گويد نافع

و وگرُده را گرم كُندَ وباه را زيادت كند ومعده را ودماغ را قوي  و حفظ كند فرامشتي را ببرد

و. ببـرد كنـد را زيادت كند وسردي را كه برهمه اندام ها غلبه   مـشايخ را نيـك موافـق اسـت

ي ادام97درصفحه،... من به شهر بلخ يكي: صاحب ذخيره مي گويد ي مطلـب صـفحه 84ه

ا نيافـت بسيار عـلاج كردنـد از هـيچ دارو شـف. را ديدم كه او را درد معده بودي: آمده است

ي صفح. بدين شفا يافت اخلاط وي مـ: چنين شروع مي شود85ه رغ پختـه زيـاده زردخايه

صو؛ كرده اند نافع بود را: چنين است96فحهپايان راو خشكي . بگيرد؛خارش

 افتادگي

ي صـفح ابتـداي تـا آن از بعدو است تا اواسط صفحه، متن نوشته شده9يهصفح در 11ه

دو:همچنين در مواردي حروفي از قلم افتاده است، براي مثال. داردافتادگي و وقـت خفـتن
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و بر زبر وي اندكي شراب]ل[مثقا  انگـور]رد[سپيد بود بيا : ...، يااين مورد)79:همان(بخورد

و بفشارد در مواردي كه دو حرف يك شكل كنار هـم،)15:همان(سپيد شيرين وي را بكوبد

من[نيمنيك شباروز ودو: وف حذف مي شود قرارگيرد يكي از حر  آب بـر وي ريـزد] نيم

را[وجگـرا:، يا در اين مورد)6/7:همان(وبجوشد از]جگـر سـخت سـودمند اسـت وديگـر

بيـان حركـت هنگـام»ه«؛)71:همـان(سـود دارد]بواسـيررا[خواص وي آن است كه بواسيرا 

و:ي جمع حذف مي شود»ها«اتصال به  ي»نه«، در تمام موارد)58:مانه( بودرودها اندرمعده

وصندل را انـدرين: آمده است»شباروز«حذف شده است وكلمه به صورت»شبانه روز«كلمة

، گـاهي بـه)4:همان(آيد پس جوشاند تا به مقدارنيمي باز،شباروز دو سركا وآب فرغار كند 

 سوختهويه وسين: نظر مي رسد حرف يا حروفي به اشتباه در متن افزوده شده وآمده است

ها؛)185:همان(راپاك كند  كهن را خشك كند وگوشت مرده را بخـوردرا مرهم زنگار ريش

و ريش هاي پليد را بصلاح آرد گاهي جمله بندي بـه هـم ريختـه يـا) 163:همان(و ناصور

و ) 194:همان(.آماس صلب را كه ببرد در زبان باشد: موخر است مقدم

 تنوع در نگارش

گـاهي يـك كلمـه بـه چنـد.ي قابل ذكر نسخه تنوع درنگارش است ازديگر ويژگي ها

و بـر وي افكنـد آبجلابصفت ...: صورت نوشته شده است   ديگر، بيارد شـكر يـك مـن

و باز بر وي افكند و كفك وي بردارد و به آتش نرم بپزد و بـه آتـش نـرمگلابنيمن  نيمن

يا)5:همان(بپزد تا بقوام باز آيد كه:،  انـدر زدي نيكـو پديـد آيـدسـركا ترشـي تابدان مقدار

با)6:همان( و براندايدسركهبا : ...، مقايسه شود، اين يـك دسـت نبـودن)95:همان( تر كند

در مواردي عنوان كـاملاً بـه. حتي در نوشتن كلمات يا عبارت ها به شنگرف نيز وجود دارد 

و درمواردي به شنگرف نوشته شده است  را: رنگ سياه  از ريخـتن بـاز دارد روغن كه مـوي

، كه تمام عبارت مشخص شده به شنگرف نوشـته)87:همان(بگيرد،چه ريخته باز برآرد وآن

صـفت شـراب خـشخاش: شده است، وگاه هم يك كلمه بـه شـنگرف نوشـته شـده اسـت

از»صفت«، كه فقط كلمة)25:همان(ديگراز  با شنگرف نوشته شده است، گاهي هـم حروفـي

ي غرغـر: يه حروف با مركب سياه نوشـته شـده اسـت يك كلمه با شنگرف وبق  ديگـر كـهه
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و»ديگر«يهدركلم»ر«كه فقط،)194:همان( گراني زبان بـه»غرغـره ديـگ«سـياه نوشـته شـده

از ديگر موارد تنوع در نسخه تنـوع درعنـوان قـرار دادن كلمـات. شنگرف نوشته شده است 

چ: است،گاهي اسم دارو عنوان قرارداده شده است  تن پـاكاز سوخته، اخلاطهار شير مطبوخ

و جگر:شراب سنبل؛)196:همان( كند ، گاهي هم به جاي اسـم)3:همان(نافع بود درد معده

چه ريخته بـاز كه مو را از ريختن باز دارد وآن روغن:دارو، مورد كاربرد آن دارو آمده است

در دسـتور تهيـه دارو نيـز،)87:همان( كابلي وبرگ مورديه، بگيرد مازو وپوست هليلبرآرد

و اجـزاي تـشكيل گونه مشخصه اي وارد بحـث مـي تنوع وجود دارد، گاهي بدون هر  شـود

ي دهند آن: گاهي هم از كلمات دارو ذكر مي شود،ه :، بيارد استفاده مي شود، بگيرد اخلاط

و بر و معده را سود دارد وفضول از تن بيرون آرد و گرسنگي خوردن رو فرود آرد ا با سيري

دهـان را نـافع بـود كه بـوي حتي،)178:همان(جز آن مصطكي يك جز شكر دو اخلاط شد؛

كـه از رطوبـت بـود،: يا اين مورد)53:همان(زعفرانبگيرد خاتونان ملوك استعمال كردند؛ 

) 182:همان(. كُندربيارد خاصه مردم مشايخ را؛

 موضوع نسخه

ي شاخ«يق تر موضوع اين نسخه پزشكي يابه عبارت دق ي پزشـك دارو از سـه رشـته ه

تشريح تمام عيار دارو با التفات به حـساسيت)33: 1371اذكايي،(».مهم پزشكي باستان است

از عمـده وظـايف داروشـناس. اين مبحث جايگاه خاصي در آثار مدونِ پزشكي داشته است 

ي گردآوري مـواد دارويـي، نحـو  وه  ـهمچ هـا آن انتخـاب بهتـرين مـصرف دارو يهنـين تهي

يهنويسند در اين راستا. روي دستورهاي موجود يا تجربيات شخصي بود مركب از داروهايي

.اين نسخه نيز تاحد امكان تلاش كرده است كه حق مطلب را به درستي ادا كند

 انواع داروها

و معدني باشد دارو در داروسازي سنتي مي توا ساز حاذق بـا دارو.نست گياهي، حيواني

دا آگاه و آماده كندي ازخواص هر ماده مي توانست از.روي مناسب را تجويز در اين اثر نيز

گـرم وانـدر تنـور را دركوزه كنندصدف:تمام اين مواد براي ساخت دارو نام برده شده است 
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دانـه بيـرون رامـويز كه چنان باشدو اين/)35:تابي نسخه خطي،(بسوزدتاخشت بر نهند زبر

ي هليلبگيرد/)63:همان( چنانك پوست از وي جدا شود كنند وبكوبند  كـرده كابلي بريـانه

.اما بيشتر داروها از موادگياهي ساخته مي شدند)55:همان(كهرباسي درم،گاو روغنبه 

 داروهاي گياهي

و نمـو يكي ديگر از موارد حايز اهميت در تجـويز داروي گيـاهي تعيـين منـاطق رشـد

آ  تنـوع از روشـني با داشتن ايـن اطلاعـات مـي تـوان تـصوير.ن گياه بود گياهان يا نوع ويژه

ي نويسند. داروهاي توليد شده وبه كار رفته در اين نواحي يا نوع خاص آن به دست آورد  ه

 اطريفـل:اثرنيز مكرر به نقاط جغرافيايي يا نوع خاص مواد متـشكله دارو اشـاره مـي كنـد

كـابلي االله قدره پوست هليله زرد پوست هليلهن نوري نور استاد سيف الدي گشنيزي از نسخه

)111/112:همان(اصفهانيبيماري ها كه از گرمي بود يا از صفرا ؛بيارد بنفشه/)106:همان(

 بدل دارو

 در طب سنتي آگاهي از بدل داروها با توجه به محدوديت هاي موجود درتهيه داروي

زمـان داروي گاران كهـن ممكـن نبـود در هـر زيرا در روز. اصلي اهميت زيادي داشت

مورد نياز در دسترس باشد به همين دليل در كتاب هـاي داروشناسـي فـصل هـاي خاصـي 

ي دربار شده تاپايـان) بـدون مقدمـه(213در اين كتاب نيز از صـفحه. بدل داروها نوشته مي

)220:نهما( انجير استيهزوفا بدل وي عصار: بدل دارو ها ذكر شده است220صفحه 

 ويژگي هاي ممتاز متن

در ايـن مـتن نيـز قرن ششم بويژه متون نثر مرسل ويژگي هاي متون نثرپيش از از بسياري

نشان كهنگي نثر وقدمت سبك نگارش را مـي تـوان از مـوارد زيـر بـه وضـوح. وجود دارد 

:دريافت كه به صورت نمونه بدان ها اشاره مي شود

و صـاحب كنـد مـي شكم رفتن كنانـه را فايـدهو كندميورنگ روي خوب:تكرار-1

ودرد خداوند/)80:همان(مي كند بواسير را اسهال بود فايده و تهيكـاه رادرد زانـو سـر

را/)40:همان(سود دارد  )126:همان...( خداوندبازدارد وتشنگيبازدارد اسهال صفرايي
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و را همه:به كاربردن جمله هاي كوتاه ومستقل-2 وبا سركه تر كندو پزدبو بكوبد

وووبراندايد و/)95:همان( باز بشويد يك ساعت باشد روغن كنجد يـك مـن بيـاميزد

و استعمال كند و روغن بماند )173:همان(بپزد

و كفـكبر نيايد:استعمال فراوان افعال پيشوندي-3 بـر مـي داردو آتش نرم بجوشـد

ــان( را/)16:هم ــم و بلغ ــفرا ــرو داردو ص ــشمو آبف ــدر چ ــه ان ــرو داردرا ك ــاز،ف ب

و بلغم را اندرزديكه ترشي سركا/)37:همان(داد )37:همان(فرو داردو صفرا

و:آوردن دو حرف اضافه-4  چكانـدبه چشم اندر به آب سرديابه گلاب يابه آب غوره

و/)143:همان( همچنين استعمال/)174:همان( بدارندبه آتش بر كه چوبي در آن روغن زنند

را نافع بود:»را«با»مر« را/)146:همان(ومرخارش چشم  كه انـدر جگـرمر آماس هاي گرم

وو را نافع بود/)90:همان(احشا بود اندر معده و گـرده رامرهمه بيماري ها كه از سردي بـود

و:»را....از بهـر«،»را....از جهـت«همچنين كاربرد/)84:همان(گرم كند  از بـا جـلاب دهنـد

راجهت قول و معده را از بهر تنقيذ/)136:همان( اندرنج )47:همان(سر

ي ملك الشعراي بهار دربار:آنو استعمال اين-5 يكـي«:چنين مـي نويـسد»آن«و» اين«ه

و از ديگر ودر موارد تعريف مانند است»آن«و» اين« نظم قديم استعمال مختصات بسيار بارز نثر

 1388بهـار؛(»في مـي آمـده اسـت وصـيهتعريف عهد ذهني وذكـري يـا وصـفي يـا اشـار 

و بلغمي را مـر)404: و  جوانـان راآنسكنگبين افتيمون نافع بود مرهمه علت هاي سودايي

)14/15:بي تاريخ نسخه خطي،(بر ايشان سودا غالب بودكه

:»اندر« كاربرد-6

ي لعوق طباشير؛ نافع بود مرسرف: لعوق هااندرباب دهم اخه و و ريو را  لاط كنانه را

)184:همان( سينه وسوخته بود بر آرداندرسطبررا كه

با:جمع-7  را كه از سـرديها بيماريمرهمه: جمع بسته شده است»ها«كلمات معمولاً

اما در مواري نيـز جمـع مكـسر)84:همان( غلبه كند ببردها اندامو سردي كه بر همه ...بود

و درد/)182:همـان( رامشايخخاصه مردم:عربي آمده است  مفاصـلو درد همـه انـدام هـا
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از)111:همــان(راســود دارد ــين ــدرت اســتفاده شــده»ان«همچن ــه ن ــز ب  جمــع فارســي ني

)14:همان(.را كه برايشان سودا غالب بودجوانان سودايي وبلغمي را ومرآن:است

 سـپيد شـيرين انگـور]رد[بيا سپيد بود: براي غير جاندار»وي«و»او«آوردن ضمير-8

و آبوي و بفشارد )15:همان( بكشدوي را بكوبد

 شـربتي از وي دو درمگفتـه آمـده اسـت چنانك:» آمدن«ساخت مجهول با فعل-9

)110:همان(بخورد

و:ابدال يا شايد هم استعمال كلمه با تلفظ محلي-10 و با عـسلبوپزندهمه را بكوبند

را)67:همان(معجون كند بعد از شش ماه بكار بردن و اگـر/)7:همان( ببردوتوحش سودايي

)140:همان( بود در صمغ عربي زياده كندسلفه

پيونـد بـه جـاي:استعمال كلمات پارسي كه اكنون معادل عربي آن معمـول اسـت-11

ــشت را ســود:مفاصــل و درد پ ــدهاي بلعمــي را نقــرس ــوه ودرد پيون ــالج ولق ــد ف خداون

را:قلوه، گرده به جاي كليه/)29:همان(دارد /)69:همـان(و مثانـه را سـود دارد مردرد گـرده

و منفعت:طحال جاي سپرز به و بيمـاري كند مر صلابت جگر و سـرفه سپرز را هـاي معـده

)58:همان(را بلغمي

 ويك من شكر اسپيد بر وي بجوشـاند تـا بـه قـوام رسـد: كلمات مصدر به همزه-12

)3:همان(

 وبپالايند ويك فانيد يا عـسل بـدين آب بجوشـاندتا وبماند: باي تاكيد بر سر افعال-13

)72:همان(قوام گيرد

)212:همان(. را دفع كندغثيانوقيو: كاربرد محدود مترادفات-14

كه: كاربرد راي فك اضافه-15 و بكوبندمويز را دانهچنان باشد )63:همان( بيرون كنند

وبي وقتو: صفت مقلوب-16 ميرزرد رنگشيب نيارد )73:همان(كند وي لغو

)174:همان(...روغن صافي شده است وآب رفته،واگر: حذف فعل به قرينه لفظي-17

دو درم شربت دو مثقال با سكنگين ساده واگر سـرفه بـود:تقديم فعل بر متعلقات-18

وزيادت كنددرين قرص  )132:همان(كتيرا رب سوس
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از-19 ت:»نه«به جاي»ني« استفاده بهـر آنـك ازنـي كه داده انـديا رياق پديد آيدبه اين

)61:همان(كه نداده باشد هر چند از اين ترياق دهند قي نكند اندر تن

وي/)35:همان( آب گرم بخوردبهشر بتي سه درم نا شتا:»با« در معناي»به«-20 صفت

)142:همان( آب بجوشدبهسماق را 

را:مراري براي ساخت ماضـي اسـت»همي«و»ي« كاربرد-21 سـود دارد مـر استـسقا

وي/)137:همان(، بگيردكرديهميشه محمد بن زكريا اين قرص را استعمال  و از از داروها

 همـي يا حيواني زهر ناك گزيده باشد اين ترياق دهند  ...بودينگاه داشت قوت دل فايدها 

)60:همان( تا قوت زهر پاك از تن وي بيرون آيدآيد

و بـاز:»سـوم« به جاي»سيوم«كاربرد-22 و بمانـد دو سـه روز وقـت خفـتن خـورد

و  و چهار بار شفاء تمام يابدسيومبخوردو باز بماند )40:همان( بار

باز آيد ديگر روز بپزد تا نيمه):ذيل باز آمدن دهخدا،(»رسيدن« به معني»بازآمدن«-23

و بفشارد )23:تابي نسخه خطي،(وبمالد

ب-24 از آوردن اسم مفرد )134:همان( دارچيني استكتاب همهو نسخه:»همه«عد

 تـامانـدن بايـد باز نبايد داشتن مـي):دهخدا،ذيل ماندن(به معني گذاشتن» ماندن«-25

)232:بي تاريخ نسخه خطي،(برود مگر بسيار رود آن گه علاج كند

لغـات رفتـه در مـتن معمـولاً لغات تازي به كار:درصد كم استعمال كلمات عربي-26

را: علمي است كه وارد زبان فارسي شده است  معجون فالج نافع بودمرفالج ولقـوه واسـترخا

هاو به[نسيان را واوجاع مفاصل را وهمه بيماري )78:همان(.سبب برودت مي شود]كه

و واژگان كهن  كلمه ها

غي از و كهـر موارد ذكر شده استعمال كلمـات ديگر موارد حايز اهميت در اين متن به ن

چه امروزه اسـتعمال مـي شـود ها در گذشته با آن اكنون ناآشنا يا كلماتي است كه معناي آن

و:)ذيل احتمال دهخدا،(تحمل كردن قبول كردن،:احتمال كردن:تفاوت دارد  سـماق كوفتـه

و شاف و سوده آن قدر كه احتمال كند و كافور )143:تابي نسخه خطي،( كتيراها سازد

و:)ذيل بزمان دهخدا،(اندوهناك اندوهگين، ميل،: بزمان و بزماني فالج و ترسيدن  لقوه
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و استرخاي اعصابو فكرت تا نسخه خطي،(هاي بد را )98:بي

و به وقت: درجايي مناسب قراردادن:جايگاه كردن/ به جايگاه بردن و به جايگاه برد

ب )27:همان(كار داردهحاجت

)16:همان(...گرد برگرد پاتيله آتش فروغ چنانك:) پاتيلهذيل دهخدا،(تيان ديگ،:پاتيله

و يك مشت پانيد:)ذيل پانيد دهخدا،( مكرر قند قند سفيد،:فانيد/پانيد يك مشت پودينه

)224:همان(مي كوبدتا تمام شود

)114:همان( پرويزن چوبين فراخ صافي كندبا:)دهخدا،ذيل پرويزن(الك:پرويزن

ابـن)ذيـل تـاليف دهخـدا،( تركيب خاصي از ادويه كه طبيبي دستور دهـد:تاليف كردن

تا(ماسويه مي گويد اين حب را تاليف كردم )47:نسخه بي

تك دهخدا،( ته، بن چيزي:تك )85:همان( آهك تك آب نشيندتا:)ذيل

 گويدمي بخت صهار...چفساند را دندان وبن:)ذيل چفساندن دهخدا،( چسباندن:چفساندن

)231:همان(زريون جفساندما

آب:چكچك چك دهخدا،(آواز داغ شدن روغن مخلوط به در:)ذيل چك كه چـو بـي

و چكچك نكند روغـن صـافي شـدهزنآن روغن  و به آتش بر بدارند اگر آتش درگيرد و ند

)174:همان(استاگر آواز ايد علامت آن است كه هنوز آب باقيوآب رفته است

ــدر:چكنــدر ــدردهخــدا،ذي( چغن ــا نيمــه:)ل چكن ــزد ت ــدر بپ همــه دواســتير آب چكن

)195:همان(بازآيد

و:)ذيل خداوند دهخدا،( صاحب مالك،:خداوند و خداوند فالج )29/30:همان(درد لقوه

كننـدو در خنبي:)خنب ذيل دهخدا،(ظرفي باشد كه شراب وامثال آن در آن كنند:خنب

)210:همان(نهند وهر روزوسر آن به كرباس بندد وچهل روز در آفتاب 

ي كوز:خنبره  چهـل آن از بعـد:)ذيل خنبـره دهخدا،( كوچك آب كه دهان آن تنگ باشده

)224:همان(حاجت استعمال كند وقتبهو كند خنبره در روز

وآمـاس هـاي:)ذيل خـوك دهخدا،( آزاري است كه در گلو به هم رسد، خنازير:خوك

)164:همان(سودايي را وخوك را سود دارد
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 همه راست راستا خردل مرزنگوش:)ذيل راستا راست دهخدا،( برابر، مساوي:راستا راست

)194:همان(كند معجون عسلباو بكوبد را

ي جام:رگو و آن روغـن را بـه:)ذيل رگو،دهخدا( كهنهه و روغن بيرون مي آيد سوزد

و مي فشارد  )171:همان(رگوي مي گيرد

)229:همان(مالد برابرسحق كند وبر:)سحق ذيل،دهخدا( ساييدن سودن،:سحق

سـخت بـه سـبب كنـد را فايده مي بچگانو:)سرفيدن ذيل دهخدا،( سرفه كردن:سرفيدن

)51:همان( مي كند سرفيدن قي

 يـك سپيد انگور سلافه بروي افكندبرو بپالايدو:)ذيل سلافه دهخدا،(شراب شيرين:سلافه

)27:همان(بپزد نرم آتش به رطل

شاف اخضر نافع بـود مرسـبل:)ذيل سلاق دهخدا،( صلابتي است در پلك چشم:سلاق

و چرب  رارا و سلاق )150/ 249:همان(.را

ومـر:)ذيل شوصـه دهخدا،(آماسي دردناك وگرم اندرعضله هاي اندرونين سينه:شوصه

)69:همان(خون برآمدن از سينه وشوصه باز دارد

ب:طلا كس: رتن مالندهرگونه دارويي كه )196:همان( طلا كه نافع باشد مر

وو اندر:)ذيل طلا كردن دهخدا،( برماليدن:طلا كردن يك ساعت باشد گرمابه طلا كنند

)91:همان(نباشد طلا كردن حاجت پس بشويد از سه بار

و فرامشتكاري دهخدا،( نسيان:فرامشتكاري/ فرامشتي  منفعـت كنـد مـر:)ذيل فرامشتي

م رادرد و فرامشتي و تباهي فرامشتكاري را ببردو/)109:همان(.عده را ) 174:همان(.سواس

و صـندل را انـدر ايـن سـركا وآب:)ذيل فرغـاركردن دهخدا،( خيسانيدن:فرغار كردن

)4:همان(فرغار كند دو شباروز

و وغـش بـوش مر نافع بود:)ذيل كلفه دهخدا،( لكه كه در صورت انسان پديد آيد:كلفه

و )90:همان(گرداند سپيدو كند نيكو گونه كلفه را

)226:همان(واندر كاواكي دندان نهد: در ميان چيزي نداشتنخلا،:كاواك

)20:همان(. كند را پاك كنانه هاي بيماري وهمه:)ذيل كنانه دهخدا،(كهنه:كنانه
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)173:مانه(. نيمه وزن آن آب صافي روغن كنجيدو:)دهخدا،ذيل كنجيد(كنجد:كنجيد

)113:همان(.گرفتن را مرقولنج را وميزك بود نافع:)ذيل ميزك دهخدا،(بول:ميزك

هاومقادير  معيار

ي باتوجه به اهميت مخلوط كردن به انداز مقادير در داروسـازي سـنتي جايگـاه مواد،ه

: متنوعي استفاده مي شود از جمله دراين اثر نيز از مقادير. ويژه اي داشته است

با:يراست وو شد معين مقداري روغن بادام شيرين دو اسـتير شـربتي: است نيم آن شش درم

بي(واز بهر مداومت سه درم با آب گرمريك استي )119:تاريخ نسخه

ومزاج سرد را بدل كنـد بيـارد بلبـل:)ذيل اوقيه دهخدا،( معادل هفت مثقال باشد:اوقيه

و دار بلبل از هر يكي سه اوقي و سياه )78:همان(عود بلسان يك اوقيه...ه سپيد

)7/8:همان(آب دو بهره،بيارد عسل يك بهرهكه:)ذيل بهره دهخدا،( بهره قسم،: بهره

)37:همان(وي وزن چهار دانگ سنگاز:)ذيل دانگ دهخدا،(معادل دوقيراط:دانگ

و در تركيب يوحنا بن سرابيون تريـد شـش:)ذيل درم دهخدا،(معادل شش دانگ:درم

)40:همان(رم است شربتي دو درم سنگد

من:رطل همه را به چهار رطل آب عذب،كشك جو شش درم:)ذيل رطل دهخدا،(نيم

)204:همان(بازآيدتا يك رطل به آتش معتدل بپزد

 عدد

)203:همان(عدددو،ست عدد سپستان سي عدد انجير سپيددرد پهلو را بگيرد عناب بي

)121:همان(ودكان را قدر عدسه ومرك:به اندازه يك عدس:عدسه

كف( آن كه در يك كف دست جا گيرد:كف ازيـن دو جـنس هـر كـدام:)دهخدا، ذيل

)173:همان(خواهد يك كف در يك من آب بجوشاند تا آب

)67:همان(از هريكي نيم مثقال همه را بكوبد ): دهخدا(بيست قيراط:مثقال

م)دهخدا( مقدار آن كه يك كف دست گنجد:مشت و يك و يك مشت آملـه شت مورد

)171:همان( ندر آب فرغار كند يك شباروز]ا[را]ن[يك مشت پر سياو شا 
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من دهخدا،(ششصد مثقال:من هر:)ذيل وشكر پاك كرده بكوبد وبه غربيل فروگذارد وبه

)209:همان(.ده مني شكر سه من گل كند

ينويسند  نسخهه

 اما با تدقيقه در متن،نام صاحب اثر مشخص نيستبه دليل ذكر نشدن نامي از نويسند

:ي زير دست يافتدر متن مي توان به آگاهي ها

ي به حدس نگارند-الف ازه قرن هفـتم ايـن اثـر اين سطور، نويسنده مي بايست پيش

زيرا تمام استادان وكساني كه درمتن نام برده شده انـدپيش ازقـرن هفـتم. راتاليف كرده باشد 

ان   در چند جاي متن از استاد خود به نام سيف الدين نوري نام مي بردكـه-ب.دمي زيسته

الدين نـوري از تركيب استادم سيف:سفانه تاكنون از اين استاد هم نشاني پيدا نشده استأمت

از نسخت استادي نور االله مرقده آواز روشن كنـد وسـرفه را نـافع/)13:همان(نور االله مرقده 

پنجـاه ... اد من سيد افاضل سيف الدين نوري نور االله مرقده درين نسخه است/)25:همان(باشد

اطريفل گشنيزي از نسخه استاد سيف الـدين/)103-102:همان(سال عمل وتجربه كرده است 

از نسخت استادم سيف الدين نوري نـور/)106:همان(پوست هليله زرد نوري نور االله قدره، 

 نويسنده ضمن رعايت امانت علمي وطبق سنت-پ)179:همان(االله مرقده ؛بگيرد سورنجان 

استادو: با ذكر نام آنان استفاده مي كند داروسازي در نسخه هاي استادان بزرگ داروشناسي از

قرابادين كتابه آورده است كه بعضي اطبا بدين ترياق اندر زعفران كنند برابر احمد فرح اندر 

رخ)59:همان(رو ها ومن زعفران كردمي نيمه يكي دا ، ولي گاه درجه اجتهاد خود را نيـز بـه

و به اين ترتيب خواننده را آگاه مي سازد كه خود نيـز در ايـن علـم اسـتاد اسـت : مي كشد

ريونـد مي نمايد كه دارچينـي تـصحيف اسـت، مرا چنين:اسمعيل صاحب ذخيره مي گويد

از) 134:همان(چيني مي نمايد  جرجـاني اسـماعيل سـيد نويسنده نسخه در ادامه اين نقل قول

 همـه ونـسخه:جرجاني است آورد كه خلاف نظر مي خود را مؤلف ذخيره خوارزمشاهي، نظر 

 اگرنسخه ذكر شده نياز به آزمايش داشـته باشـد، روش-ت)134:همان(. است دارچيني كتاب

در: آزمايش را نيز ذكر مي كند ونشان صاف شدن روغن وتمام رفتن آب آن است كه چوبي
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 روغن زنند وبه آتش بر بدارند اگر آتش در گيرد وچكچك نكند روغن صافي شده است آن

)173/174:همان(وآب رفته است واگر آواز آيد علامت آن است كه هنوز باقي است

 نويسنده در دو مورد ابياتي را مي آورد كه احتمالاً از كتاب هاي تعليمـي منظـوم-ث

)52:همان(ء الدين خجندي نظم كرده اين حب را ضيا: درطب اخذ شده است

)72:همان( خجندي حاجي الدين كرد ضياء را نظم نوش دارويهنسخ:ديگر مورد در همچنين

را: نويسنده مي بايست به زبان يوناني آشنايي داشته باشد-ج اهل يونـان داروي مـسهل

ر/)16:همان(ايارح نام نهاده اند )43:همان(ا گوينداصطحقون به لغت يوناني پاك كننده

 نگارش اين نسخه شباهت زيادي به هدايت المتعلمين ابـوبكر اخـويني دارد بـراي-چ

و به جاي بايد ماندن تا برود مگـر بـسيار رود:نمونه مورد زير ذكر مي شود  نبايد باز داشتن

)232:همان(باز نبايد داشتن مي بايد ماندن تا برود مگربسيار رود/)291:1344اخويني،(

 دقت علمي نويسنده

و تا و دارو شناسي متبحر بوده امكان با دقت درخور تحسين حد نويسنده در دارو سازي

 زمان استفادة-الف:براي اثبات اين مدعا موارد زير درج مي شود. مطالب را ذكر كرده است 

 سـه درم بتيشـر: كار بردن آن را نيز قيد مي كند دارو؛ وقتي دارويي را ذكر مي كند زمان به

در/)35:همان( به آب گرم بخوردشتانا  خـواه درتابـستان هر وقت كه خواهد بخـورد خـواه

 سـن يـا-ب)178:همان( خوردن روا باشدگرسنگيوسيريوبر/)113:همان( بگيردزمستان
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ي جنسيت يا قشرخاص مصرف كنند سكنگبين افتيمون نافع بـود مرهمـه علـت هـا: داروه

آ و بلغمي را مر و كه)14/15:همان(بر ايشان سودا غالب بود را كهجواناننسودايي  حتي

كـه شفوف ارسطاطاليس)53:همان( استعمال كردندخاتونان ملوك بوي دهان را نافع بود

 بـه آبسه درماز بهر مداومت: مقدار مصرف دارو-پ)174:همان( ساخت اسكندراز بهر

و پس از طعام روا باشد پيش از طعاسه درم تايك درماز/)119:همان( گرم )175:همان(م

: كندمي نويسنده آن را نيزذكر،مصرف كرد بايست در جايي خاص را مي اگر دارويي-ت

و يك ساعت باشد پـس بـشويد طلاگرمابه اندر  عواقـب مـصرف-ث)91:همـان( كنند

و درد معده را نسخه محمد بن زكريا اين دارويي: دارو گـرم را شريف است تـنو درد سينه

و كند مي از مي بايدآرد عرق مي درساعتي )63:همان( عرق كنند تا را بپيچد خوردن خود كه بعد

آن-ج صـفت شـراب: هـا را ذكـر مـي كنـد اگردارويي چند نوع ساخت داشته باشـد

صـفت شـراب خـشخاش ديگـر؛/)23:همـان(بگيرد تخم خشخاش نيمن؛ ساده]ش[خشخا

از نـسخت اسـتادي صفت شراب خشخاش ديگر/)24:مانه(عدد بگيرد خشخاش سپيد سي 

و اسـتعمال كننـد: مجرب بودن يا نبودن دارو نيز ذكر مـي شـود-چ)25:همان(مرقدهاالله نور

يك/)154/155:همان(زود شفا يابد االله اعلم شراب بنفشه دهـد ايـن با قرص سه درم شربتي

كـ-ح) 135:همان( نسخه است آزموده است  ه مـي بايـست بـا خـوردني نحوه مصرف دارو

وبـه وقـت حاجـت:ديگري آميخت واستعمال كرد يا به تنهايي مي توان آن را استعمال كرد

خـوردن وخواهـد بـه كفجـه مـي دركـشكاب حـل كنـدوگرم فرماينـد خواهـد به كاردارد، 

)179/180:همان(.وبر زبرِ وي اندكي شراب يا جلاب بخورد، مجرب است/)27:همان(ريزد

حد-خ بعـد از آن بـه دسـت: امكان توصيف ساخت دارو را به دقت ذكر مـي كنـد تا

و  ل سرخ تازه يك من، روغن كنجدگ/)114:همان(. با پرويزن چو بين فراخ صافي كند بمالد

و در آفتاب نهد چهـل روز پـس سپيده كرده سه من در قدح آبگينه فراخ سر كند يا در قرابه

ر  ــن و روغ ــدازد ــل بين ــد وقف ــار از آن بپالاي ــه ك ــت حاجــت ب ــه وق ــد وب ا در جايگــاه كن

يا)92:همان(برد كاستن براي بيماريي ديگر مناسـب باشـد آن را نيـز يا اگر دارويي با افزودن

:مي كند ذكر
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و ن از همچنـي اما خداوند صداع گرم زعفران كمتر كنند يا عـوض آن گـل سـرخ كننـد

از/)21:همان(، عوض آن گل كنند جهت غثيان وقي زعفران نشايد وبه عسل معجون كنندش

)101:همان(بهر گوارش دو درم واز بهر اسهال شش درم

ي ذكر وجه تسمي-د مسلم، به ايـن معجـون فريـادرس گوينـد همـه معجون ابو: داروه

را  و نـام وي عهد وي تاليف معجون در ساكن كند وسواس را سود دارد اين داروها  كـرده انـد

و بعـضي مردمـان)165:همان(.معجون نهاده اند برين مرهم رسل يعني مرهم پيغامبران است

و هم اثنا عشر مي  گويند اين مرهمي است كـه حواريـون عيـسي عليـه الـسلام سـاخته انـد

معجون عنبر كه مر كسري راكه ملك ساخته انـد)162:همان(.داروهاي اين دوازده عدد است 

)84:همان(.بر مي گويدمعجون را در قرابادين جوارش الخسروي المعروف به جوارش العن

و تفـسير اهل يونان داروي سهل را ايارح نام نهاده انـد ايـن نـام ايـارح داروي الهـي اسـت

)16:همان(نهاده اند كه بهرآناز داروي اسهال را

ي براي رعايت امانت سازند-ذ انـدر: دارو يـا منبـع اخذشـده را نيـز ذكـر مـي كنـده

و در بعـضي ... از هريكـي دو درم زعفـران پـنج درم قرابادين ايضاح گل ارمني باگل مختـوم 

و مـشك نسخت )134:همـان( گويـد ذخيـره مـي اسـمعيل صـاحب)66:همـان(هـا مرواريـد

ي نحو-ر : طبخ دارونيزبسيارمهم بود، نويسنده نسخه هم با كمال دقت آن را ذكر مي كنـده

و بفشا انگور]رد[سپيد بود بيا و سپيد شيرين وي را بكوبد و در باتلـه كنـد رد آب وي بكشد

 بپـزد تـا سـطبرنـرم وبـه آتـش باتيلـهگـرد گـرد بـر چنانك فروغ آتـش، نهددانيآتشو بر 

)15/16:همان(شود

و زيرآتش و مرورا به تابه بر مي جنباند بجوشد ميباريكبه تابه افكند )171:همان( كند

 اسامي استادان داروشناس

و تجرببرمبناي سنتّ، داروشناسي بر ي اساس مشاهده ي پس هرنويسند. عالمانه بوده ه

و متقـدم آگـاهي وبـا. مـي داشـت كتاب دارو شناسي مي بايست از تجويزات استادان متأخر

ي ها اشاره مي كرد تا هم پاي دقت علمي درجاي جاي آثار خود به آن  راه  علمـي اثـر خـود

هـم اظهـار حتي در مواردي. اه بوده استارتقا دهد هم ثابت كند كه از متون معتبر گذشته آگ
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ي هاي صريح وقاطعي دربار نظر بـه اسـتادان وكتـاب در اين اثر نيز. دهد آراي استادان ارائهه

:اسامي استادان وكتاب هاي آنها در اين اثر به قرار زير است. هايي اشاره شده است

 هور است نه محمد بن ماسويه اسم داروسازمش) يوحنا(ابوزكريا يحيي( ابن ماسويه-1

حب:ابن ماسويه مي گويد:!)ماسويه؟ حب/)47:همان(را تاليف كردماين  اين نسخت را

)230:همان(:يحيي بن ماسويه مي گويد/)44:همان(.گويند اسطمخيقون محمد ماسويه

صـاحب/)38:همان(اخويني سود دارد تركيب صاحب هدايه ابوبكر:بكر اخويني ابو-2

بر/)39:همان( چنين نيكو است اين:هدايه مي گويد  كتاب ابوبكر اخويني رحمه االله نيك اين

)159:همان(مجرب است 

من صواب آن مي بينم كه مقل حـل:سيد الحكما ابوعلي سينا مي گويد:سينا علي ابو-3

(شيخ ابو علي سينا رحمه االله اندر كتاب قانون مي گويد/)29:همان(كند ) 211:همان:...

)174:همان(.شفوف ارسطاطاليس كه از بهر اسكندر ساخت:سارسطاطالي-4

صـاحب)134:همـان(..كـه نمايد مي چنين مرا: گويد مي ذخيره صاحب اسمعيل: اسمعيل-5

به: ذخيره مي گويد )87:همان(اين نسخه از قرابادين ذخيره است/)84:همان(...من

مر...:اهرن-6 )18:همان( بيارد همين بيماري ها را، به نسخه اهرن نافع بود

آن طبيب كه اين قرص سـاخت: البرن مي گويند:)به نظرم همان بيروني باشد(البرن-7

)127:همان(...مي گويد

و استاد احمد فرح اندر قرابادين كتابه آورده اسـت كـه بعـضي از اطبـا: احمد فرح-8

د/)59:همان(بدين ترياق اندر زعفران كنند اروها را چـون بـه استاد احمد فرخ مي گويد اين

)235:همان(پليته خواهد به كار بردن

 ازيـن دارويـي كـسي پـيش دانـم نمـي من كه ... خورده است سوگند اسقف:)؟( اسقف-9

)100/101:همان( تر فاضل

الدين قلانسي دو حب يا پانزده حـب وقـت واندر قرابادين بدر: الدين قلانسي بدر-10

ر حب قابض،/)34:همان( خفتن بگيـرد، الـدين قلانـسي تركيـب بـدراز. دارد سـود را فـتن شكم

)45:همان(بگيرد،از نسخه بدر الدين قلانسي/)42:همان(
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از: حنين بن اسحق-11 و در وصـف حنـين بـن اسـحق شـربتي دونيم دربه آب گـرم

و اين نسخه را قرابادين/)37:همان(وي وو اسهال خون را باز دارد كامـل از حنين بن اسـحق

)229:همان( اين:حنين بن اسحق مي گويد)45:همان( ناعه استالص

بود:جالينوس-12  جالينوس/)11:همان( صفت آن، جالينوس به نسخه معروف، نافع

حـب قوقايـاي جـالينوس، نـافع/)18:همان( به نسخه اهرن نافع بود مرهمين بيماري ها

را  /)36:همان(سود داردر بن سهل حب جالينوس به نسخه شاپوهو/)30:همان(است درد سر

اين قرص جـالينوس سـاخته اسـت49:همان[(جالينوس نزله را سود دارد،صفت حب سعال

)230:همان(از قرابادين جالينوس است/)127:همان(

نسخه محمـد/)53:همان(واين تركيب محمدبن زكريا الرازي است: زكرياي رازي-13

معجون حب الغار تأليف محمد زكريا اسـت/)63:همان(، اين دارويي شريف است بن زكريا 

)82:همان(صفت وي 

 در نـسختو/)12:همـان ...( بن سهل شاپور نسخه،ديگران نسخت:شاپور بن سهل-14

و صهار بخت، از شاپور بن  نـسخهبه وهو حب جالينوس/)21:همان(سنگ درم دو هريكي سهل

)37:همان( سهل سود دارد مر درد سينه را شاپور بن

در/)12:همـان(اسـتو اندر نـسخت صـهاربخت سـه دارو زيـاده: صهاربخت-15 و

و استاد عيـسي بـن/21:همان(گصهار بخت از هر يكي دو درم سن نسخت شاپور بن سهل

مي صهار )231:همان(...مازريون:گويد بخت

فامـا فـي:طاهر سجزي در كتـاب ايـضاح مـي گويـد استاد فاضل ...:طاهر سجزي-16

انـدر/)25:همـان(واندر قرابادين ايـضاح از هريكـي پـانزده درم سـنگ)4:همان(واعطفيات 

)61:همان(، روغن بقر استقرابادين ايضاح

را: علي بن عباس مجوسـي الاهـوازي-17 و ايـن نـسخه و اسـهال خـون را بـاز دارد

و از كامل الصناعه است ه سياه، هليل اندر كامل الصناعه/)45:همان( قرابادين حنين بن اسحق

)120:همان(، از قرابادين كامل الصناعهيك درم سنگ/)102:همان(است
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/)46:همـان(تريـد ازنسخه نجيب الدين سمرقندي بگيـرد: نجيب الدين سمرقندي-18

سه درم به آب گرم اين نسخه از قرابادين ايضاح است هم موافـق اسـت بـه نـسخه نجيـب

از/)119:همان(سمرقندي  هر يكي چهار درم، شربتي يـك مثقـال از تخم گشني، تخم خيار

)121:همان(قرابادين نجيب سمرقندي

)34:همان(...؛ سود داردحب مقل، تركيب يوحنا بن سرابيون:يوحنا بن سرابيون-19

)39:همان(صفت حب سوزنجان تاليف يوحنا بن سرابيون بگيرد سوزنجان

 نتيجه

ف واكناف جهـان وجـود دارد كـه بـا نسخه هاي خطي فراواني به زبان فارسي در اطرا

يكـي. ها مي توان آگاهي بيشتري از زبان فارسي وفرهنگ فارسي زبانان يافت شناساندن آن

خانـه گـنج بخـش از اين گنجينه هاي زبان فارسي نسخه منحصر به فردي است كـه در كتاب 

شدويافته  از. در اين مقاله معرفي مالاً به خـط شاخه هاي طب احت اين نسخه در داروشناسي

اين نسخه كهن متعلق به پـيش از قـرن هفـتم. نويسنده وحاوي اطلاعات بسيار مفيدي است 

اين نسخه حاوي يافته هـاي. وقديمي ترين نسخه موجود كتابخانه گنج بخش در طب است 

اكنـون از علاوه معناي بسياري از واژگاني كـه هـمهب. ممتاز سبكي وادبي زبان فارسي است 

 نگـارش متنـوعو نيـز هـا اند وشايد معنـاي آن حذف شده گان فعال زبان فارسي واژيهداير

بر آن دراز. روشن مي شود،ما پوشيده مانده باشد ها سويي ديگر به توان علمي زبان فارسي

 واژه سـازي بـا ظرفيـت مي توان همچنين. زمينه داروشناسي وپزشكي بهتر مي توان پي برد 

شدزبان فارسي براي ساختن .معادل اصطلاحات نوين بيشتر آشنا
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 تصوير صفحه اول نسخه

 تصوير صفحه اول بدل ها

 تصوير صفحه آخر نسخه
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